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  چكيده
هـاي نابـارور    موجود جهت مقابلـه بـا نابـاروري در زوج     شدن به يكي از راهكارهاي مهم بديلاي در حال ت رحم اجاره

دهندة رحم اسـت كـه عمومـاً از اقشـار ضـعيف،       زيستة زنان اجاره هدف محققان در اين تحقيق تشريح تجربه. است
. اسـي انجـام شـده اسـت    اين پژوهش به صورت كيفي بـا اسـتفاده از روش پديدارشن  . ندا مطرود و در حاشية جامعه

 ١٤هـا   اند كه از ميان آن نفر زن درگير در پروسة رحم جايگزين در شهر تهران ٣٤كنندگان در اين تحقيق  مشاركت
 ةدي ـمـرتبط بـا پد   يهـا  واسـطه  زيمورد ن ٣مورد پزشكان و  ٣ ي،مادران واقع مورد ١٤دهندة رحم،  مورد زنان اجاره

تا زمان حصول اشباع نظري ادامـه يافتـه اسـت و از     )١٣٩٨( ماهه يازده اي بازه در ها مصاحبه. ي هستندا رحم اجاره
همچنـين،  . هاي لازم به دست آمـده اسـت   هاي مصاحبة پديدارشناسانه داده كنندگان با استفاده از تكنيك مشاركت

دهد كـه   ق نشان مينتايج تحقي. اي گراندد تئوري استفاده شده است مرحله ها از تكنيك تحليل سه براي تحليل داده
هـا   آن. ترين اقشار اجتماعي هستند و عموم اين زنان سرپرست خانوار هستند دهندة رحم عموماً از ضعيف زنان اجاره

شـيء يـا ظـرف    / مثابة يك كـالا  كنند و با آنان به عموماً در مناسبات حاكم بر توليد فرزند نقشي منفعلانه را ايفا مي
زدايـي از زنـان    دهـي رحـم مسـتلزم انسـان     دهد كه اجاره يج اين پژوهش نشان مينتا. شود حامل جنين برخورد مي

مناسبات حاكم، مجموعه قـوانين و كيفيـت سـلطه زنـان     . شان است جانبه بر كلية ابعاد زيستي گيرنده و سلطة همه
حققـان در  نتايج كليدي پژوهش، كه از حضـور مسـتمر م  . گيرندة جنين را در موقعيتي تحت نظارت قرار داده است

دهد كه با توجه بـه شـمار    هاي درگير در اين عمل منتج شده است، نشان مي ها و پزشك ميدان و مصاحبه با واسطه
قوانين حمايتي شـاهد گسـترش ايـن روابـط و      نشدن دهندة رحم، در صورت وضع بسيار بالاي متقاضيان زنان اجاره

  .كشي از زنان خواهيم بود يافتن سطح بهره شدت

  كليدواژگان
  .شدن بدن سرپرست، فقر، كالايي ي، زنان بيا بارداري، رحم اجاره
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  بيان مسئله
سال از انجام نخستين عمل بارداري جـايگزين و گسـترش آن در سرتاسـر     ٣٥شدن  پس از طي

برانگيز باروري و بدن در علوم اجتماعي تبـديل شـده    هاي بحث جهان، اين عمل به يكي از حوزه
اگر زن مادر ژنتيك فرزندي باشد كه بـه دنيـا   : ي جايگزين داراي دو نوع عمده استباردار. است
، »بار آبسـتني «دارندة  گويند اما اگر زن، تنها نگه يا ناقص مي» جايگزيني سنتي«آورد، به آن  مي

ي ژنتيكي با فرزند نداشـته باشـد، بـه ايـن      گونه رابطه پس از انتقال جنين به رحم، باشد و هيچ
بـارداري جـايگزين روشـي در حـال گسـترش بـراي       ]. ٦[گوينـد   مـي  ١»ايگزين كاملج«روش 

هـاي   هـاي فـراوان بـا چـالش     فرزندآوري بدون بارداري در سراسر جهان است كه با وجود مزيت
رواني فراواني از قبيـل   ـ روست و افراد درگير در آن را با مسائل اجتماعي به مختلف و متعددي رو
بودن ايـن   بديع و شگرف]. ٢٨[ي، افسردگي و اضطراب مواجه كرده است داغ ننگ، طرد اجتماع

اجتمـاعي رحـم جـايگزين    / روش سبب شده كه محققان فراواني به پيامـدهاي اخلاقـي، روانـي   
ها از اين جهـت كـه بـارداري جـايگزين بـا توافـق طـرفين صـورت گرفتـه و           عموم آن. بپردازند

 ].١٨؛ ١٤؛ ٦؛ ٥[اند  دارد، آن را امري مفيد تلقي كردههاي نابارور  هاي فراواني براي زوج مزيت
ها از فرزنـدآوري موضـوع تحقيـق و     ها و تجارب آن عموماً زنان متقاضي، نگرش در اين بين،

ايـن  . دهندة رحم نشده است و توجه چنداني به زنان اجاره] ٣٥؛ ٨[اند  هاي مختلف بوده پژوهش
اغلب مادران جـايگزين زنـاني   دهد كه  ها نشان مي پژوهش. اند زنان عموماً از اقشار ضعيف جامعه

ند كه پيش از ورود به اين شغل اغلب فروشنده، پرسـتارِ سـالمند و خـدمتكار منـازل     ا بضاعت بي
در حين بارداري و تحويل فرزند تجارب مختلفي از اضطراب، افسردگي پس از ها  آن]. ٦[اند  بوده

حساس گنـاه و افسـردگي در ايـن زنـان     ا]. ٣٣؛ ١٠[ اند اشتهزايمان و احساس خشم و گناه را د
هـاي   مجمـوع، آسـيب   و در] ١٠[ هـا وجـود داشـته اسـت     بعضاً تا يك سال پس از زايمان در آن

  .شود ها وارد مي فيزيكي، رواني و اجتماعي فراواني بدان
بـارداري  ين دارنـد، گسـترش   ي ـعلاوه بر اين پيامدها، كه عمومـاً در سـطح خـرد قابليـت تب    

نشـينان را در   تواند به شكل سيستماتيك زنان در حاشيه اعـم از مهـاجران و زاغـه    جايگزين مي
درصـد از  ٣/١٨دهد كه  ها نشان مي برخي از پژوهش. كشي فيزيكي و رواني قرار دهد معرض بهره

هـا در برخـي    پژوهش]. ٣٣[ زنان حامل ساكنان غيرامريكايي مانند مهاجران مكزيكي بوده است
كـه  ] ٤٦[از كشورهاي آسيايي بيانگر بروز توريسم باروري در برخي از اين كشورها شـده اسـت   

كميسيون مركزي قـانون   .نمونة حاد آن را در كشورهاي بسيار فقيري نظير هندوستان شاهديم
هاي  دهد نظام پزشكي و دولت هندوستان به راه و عدالت اروپا در گزارشي در اين مورد نشان مي

. زنند با هدف رشد توريسم درماني دست مي ٢اي زوري مختلف به حمايت از گسترش رحم اجاره

                                                           
1. gestational surrogacy 
2. forced surrogacy  
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فروشـان از   سـواد و فقيـر و مسـتمند هنـدي، كـه ماننـد تـن        اساس مفاد اين گزارش، زنان بي بر
داري و پس از بـه   ها نگه اند، تحت شرايط بسيار غيرانساني در كلينيك روستاهاي خود فرار كرده

همچنين عدم كنترل رحم جايگزين سبب ]. ٤٠[شوند  ا آوردن فرزندان، به حال خود رها ميدني
خواهد شد كه در آن زنان با هدف حفـظ تناسـب انـدام،     ١استفاده از جايگزيني تجاريگسترش 

به طور خـاص در طبقـات   چنين وضعيتي، . دهند فرزندان خود را در رحم زنان ديگر پرورش مي
دهد  كشانه قرار مي هاي جدي بهره شدت در معرض آسيب تر زنان را به پايين اقتصادي ـ اجتماعي

هـاي   دهد كـه كليـة مـوارد ذكرشـده، اعـم از بـروز آسـيب        برخي شواهد ميداني نشان مي]. ١[
كشـي و رشـد    طـور بهـره   اجتمـاعي، احسـاس طـرد، گنـاه و نـاتواني و همـين       ـ فيزيكي، روانـي 

دهنـدة تهـران داراي    بارداري ارزان و ايمـن، در زنـان اجـاره   هاي  درماني از طريق جاذبه توريسم
با ذكر اين مقدمات، محققان در اين پژوهش به اين پرسش پاسخ خواهند داد كـه  . مصداق است

دهي رحم خود دارند؟ بديهي است كه پاسخ به ايـن   اي از اجاره دهندة رحم چه تجربه زنان اجاره
  .ممكن خواهد بود پرسش، با استفاده از روش پديدارشناسي

  پيشينة تجربي
 يهـا  زوج يعمـل بـرا   نيا يها تيو مز ديبه فوا نيگزيجا يحول باردار قاتيبخش عمده از تحق

توجه  يها و تجارب مادران اصل است و محققان عمدتاً به مشكلات، دغدغه افتهينابارور اختصاص 
ديگـر پديـده، ماننـد زنـان      هـاي  تمركز محققان بر مادران اصلي سـويه ]. ٣٨؛ ٣٥؛ ٣٤[ اند دهكر

با وجـود طيـف گسـتردة    . گيرنده و مناسبات حاكم بر بارداري جايگزين، را به حاشيه برده است
گرفته حول بارداري جايگزين، در بخش پيشينه بـا توجـه بـه مسـئلة تحقيـق،       تحقيقات صورت

  .دهيم هاي تجاري بارداري جايگزين قرار مي تمركز خود را بر مدل
اي قـراردادي يـا تجـاري بـه زبـان سـاده بـه         دهد، رحم اجاره في كه يوكلس ارائه ميبر تعري بنا

شـود كـه در آن شـخص گيرنـده      پرورش كودك در رحم زني ديگر، در ازاي دريافت پول گفته مي
هـاي   اساس تعريـف وئولـف در برابـر مـدل     بر]. ٣٠[زند  صرفاً با اهداف مادي دست به اين عمل مي

گيـرد كـه در آن    دوستانه قرار مي گيرد، مدل انسان بر مي مادري جاين را در تجاري كه عمدة موارد
دوستانه، پـولي   هاي انسان در مدل. كند آفريني مي هاي بازار نقش دوستي فراتر از ارزش كرامت و نوع

شود، بلكه مادران جايگزين، كه عموماً از اعضاي خانواده و دوستان نزديـك   بين افراد رد و بدل نمي
كننـده در انسـاني يـا     بنـابراين، عامـل تعيـين   ]. ٤٧[شـوند   زوجين هسـتند، پـذيراي جنـين مـي    

به نظر رئگون، هرچند ممكن است گيرندة جنـين  ]. ٣٦[بودن جايگزيني پرداخت پول است  تجاري
با اهدافي غيرانساني مانند عذاب وجدان ناشي از سقط جنين به اين عمل دست زنند، عامل اصـلي  

در (اساس تحقيق متئـو و همكـاران، مـادري جـايگزين      بر]. ٣٩[يربازاري انسانيت است در موارد غ

                                                           
1. commercial surrogacy 
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تر است، زيـرا در آن، بـدن زن    فروشي نيز امري مذموم از نظر اخلاقي حتي از تن) هاي تجاري مدل
]. ٣٢[گيرد  با اهداف ابزاري و توليدي براي يك مدت طولاني و مشخص در اختيار ديگران قرار مي

هاي انتقادي حول بـارداري جـايگزين، مسـئلة اصـلي محققـان اسـتثمار        كلي در پژوهش طور اما به
  .هاي مرتبط خواهيم پرداخت مادران جايگزين است كه در ادامه به برخي از پژوهش

، به برخي )٢٠١٢(اي  در گزارشي در مورد رحم اجاره» كميسيون مركزي قانون و عدالت اروپا«
در بخشي از اين گزارش، با عنوان رحـم  . پردازد كردن رحم مي اري اجارهاز پيامدهاي شديداً استثم

اي و مسئلة قاچاق زنان پرداخته شده  پوشاني منطقي رحم اجاره منتشر شده به هم ١اي زوري اجاره
نگاري زنان هندي متقاضي اجاره دادن رحم اسـت، نشـان    در اين گزارش، كه مبتني بر مردم. است

هاي مختلف به حمايـت از گسـترش رحـم     پزشكي و دولت هندوستان به راه شود كه نظام داده مي
سواد و فقير و مستمند هنـدي، كـه ماننـد     زنان بي. اند درماني اقدام كرده اي با اهداف توريست اجاره

ها نگهداري و  اند، تحت شرايط بسيار غيرانساني در كلينيك فروشان از روستاهاي خود فرار كرده تن
اين گزارش ]. ٤٠[شوند  ا آوردن فرزندان، براي متقاضيان خارجي به حال خود رها ميپس از به دني

محور آن،  اي تجاري و بسياري از موارد اسماً پزشكي و سلامت و برخي تحقيقات مشابه، رحم اجاره
توريسـم  ]. ٤١[كنـد   شدت با تجارت درآميخته را شنيع، استثماري و غيرانسـاني عنـوان مـي    كه به

هزينـة اجـارة   . جايگزيني فراملي، دو مفهوم همسو با مدل تجاري رحم جايگزين هسـتند  درماني و
هـاي   هزار دلار است و اين البته غير از هزينـه  ٧٥كم  ، دست٢٠٢٠رحم در ايالات متحده در سال 

اسـاس تحقيـق بئلـي، مبلـغ      اين در حالي است كـه بـر  . است) دلار ٢٥٠٠(متغيري مانند سزارين 
به همين دليل، بسياري از فعـالان  ]. ١٩[دلار است  ٢٠٠٠ن هندي چيزي در حدود دريافتي مادرا

كنند؛  المللي آن ذكر مي هاي استثماري در مادري جايگزين را موارد بين اين حوزه شديدترين حوزه
ها در سطح درآمد و توسعه، عامل تأثيرگذار در كشور مقصد بـراي ميزبـاني فرزنـد     جايي كه تفاوت

مهره  نيتر ياصل در مناسبات بازار آزادي ينيسسات كارآفرؤمموارد ذكرشده سبب شده . ]٢١[است 
دهـد كـه در    نشان مي ٢كريستينسون]. ٣٧[ شوند يقلمداد م يا رحم اجاره ةديبه پد يده شكلدر 

سازي رحـم بـه آسـيا يـا      هاي اروپايي براي اجاره شدن مادري جايگزين، كه در آن زوج برابر فراملي
مادري جايگزين را به رسميت شناخت و تـرويج   ٣دوستانه هاي انسان كنند، بايد مدل فر ميامريكا س

دهند كه منطق حاكم بر بارداري جايگزين در  گرفته نشان مي برخي از تحقيقات صورت]. ٣٩[كرد 
 درصـد از ٣/١٨ هاي فراملي اسـت؛ مـثلاً در امريكـا،    هاي تجاري ملي نيز چيزي شبيه به مدل مدل

به همين سبب، به ]. ٢٣[است  بوده يكيمانند مهاجران مكز ييرامريكايساكنان غمادران جايگزين 
دوستانة بارداري جايگزين بـه شـكل    هاي غيرانسان باور بسياري از محققان، مانند ويلكينسون، مدل

  ].٤٨[ذاتي داراي وجوه استثماري و غيرانساني هستند 

                                                           
1. forced surrogacy 
2. kristinsson 
3. altruistic surrogacy 
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. انـد  سـته ينگر نيگزيجـا  يباردار ةحقوق فرزند به مسئل مانند يها به مسائل از پژوهش يبرخ
 ـا بـا . شدن اسـت  در عموم كشورها در حال برداشته نيگزيجا يباردار يقانون تيممنوع  ،همـه  ني
 يعمـل بـاردار   خواهان فرزند يها ياز فرانسو ياريموجود سبب شده كه بس يحقوق يها چالش

 يت ـيمل يدارا هـا  كـه فرزنـد آن   دهش ـامر سبب  نيا. بسپارند گريدر كشور د يزن هرا ب نيگزيجا
خـود   يرا در زنـدگ  يفراوان يو قانون يشهروند يها تيمتفاوت از پدر و مادر خود باشد و محدود

 يمربـوط بـه بـاردار    نيدر مـورد قـوان   يملات حقـوق أكه ت دهشامر سبب  نيا] ٢٢[ تجربه كند
  .]٤٦[ رديبه خود بگ يشتريشدت و حدت ب ينيگزيجا

 گرايي فرهنگي مادهنظرية 
هــاي كلاســيك در مطالعــات  شناســي فرهنگــي يكــي از نظريــه يــا بــوم ١گرايــي فرهنگــي مــاده
هـاي   هايي است كه در آن گـروه  كلي مطالعة روش طور گرايي فرهنگي به ماده. شناسي است مردم

هـدف   واقـع،  در. مختلف انساني به منظور حفظ و بقا يا تحول با محيط خود تعامل و رابطه دارند
مادي بر فرهنگ و جامعه اسـت و اينكـه چگونـه      گذاري محيط دادن نحوة تأثير اين نظريه نشان

شناسي امريكايي و  اين نظريه از ابتدا در مردم. دهند فرهنگ و جامعه خود را با محيط تطابق مي
شناسـي فرهنگـي انـواع     در بـوم . ]١١[نخست از سوي فرانس بواس و آلفرد كروبر پرورش يافت 

هاي فرهنگي با محيط خويش  ها با ميانجي انواع روش فرايندهاي سازگاري را كه جامعه و انسان
 ـ هـاي اجتمـاعي   هـا را نظـام   هـريس فرهنـگ  . ]١٧[كننـد   شوند مطالعه و بررسي مي سازگار مي

سـه بخـش اساسـي در هـر نظـامي بـه بـاور او        . هاي مشخصي دارند داند كه بخش مي ٢فرهنگي
 ٦هـاي توليـد   از نظر هريس، زيربنا شامل شـيوه . .٥روبنا. ٣؛ و ٤ساختار. ٢؛ ٣زيربنا. ١: اند از عبارت

 ٧هـاي بازتوليـد   و شـيوه ) محيطي، الگوهاي كار ـ دربرگيرندة فناوري ادامة حيات، روابط فناوري(
. اسـت ...) شناسي، جلوگيري از بـارداري و  مير، پرورش نوزادان، جمعيت و بارداري، زادوولد، مرگ(

آمـوزي،   پـذيري، فرهنـگ   كار خانگي، جامعـه  ساختار خانواده، تقسيم( ٨ساختار از اقتصاد خانگي
 ٩و اقتصـاد سياسـي  ) هـا  مراتـب و تحـريم   سن و جمعيـت، نظـم، سلسـله     پرورش، نقش و آموزش

پـذيري سياسـي، قـانون، نظـم، طبقـه،       كـار، وضـع ماليـات، جامعـه     هاي سياسي، تقسـيم  نظام(
سرانجام، روبنا شامل هنر، موسيقي، رقص، ادبيـات،  . تشكيل شده است...) واجتماعي، پليس  نظم

                                                           
1. cultural materialism 
2. socio-cultural 
3. infrastructure 
4. structure 
5. superstructure 
6. mode of production 
7. mode of reproduction 
8. domestic economy 
9. political economy 
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بـه نظـر   ]. ٢٦[ها و علم اسـت   ها، بازي هاي ديني، باورها، ورزش ها، نمادها، آيين تبليغات، ارزش
. هريس، زيربنا ساختار و روبنا اجزاي زندگي اجتماعي انسان هستند كه ضرورت يكسـاني دارنـد  

ــ فرهنگـي    هاي اجتمـاعي  ها در تأثير گذاشتن بر حفظ يا نابودي نوآوري بخشبا وجود اين، اين 
نـوآوري در  . كنـد  كننده ايفا مـي  بلكه اين حوزة زيربناست كه نقشي تعيين. نقش يكساني ندارند
به عقيدة هريس، اولويت علّـي زيربنـا   . دهد هاي ساختاري و روبنا را تغيير مي اين حوزه، سيستم

هـا بـا    دهد، زيرا فرصت دخالت و كنترل در انتخاب آينده جايگزين كاهش نمي آزادي ما را براي
توانند فوايد زندگي اجتمـاعي را بـراي همـة افـراد بشـر       هايي كه مي فرصت. اند محدوديت همراه

كند، بلكه صـرفاً   اهميت نمي بردن به اولويت زيربنا عامليت آگاهانة انسان را كم پي. افزايش دهند
تواند انتخاب آگاهانـة انسـان را    دهد كه مي هاي قوي از تاريخ را افزايش مي نظريهداشتن  اهميت

گرايي فرهنگي ضـروري در ايـن    به نظر هريس، اهميت راهبرد پژوهشي ماده. ]١٧[هدايت كند 
هاي ساختاري را با دادن اولويت نظري به روبنا  است كه قصد دارد علل محتمل تفاوت و شباهت

اي از تحليـل را   گرايي فرهنگي پايـه  در طرح هريس، اين اجزاي مختلف ماده]. ٢٦[توضيح دهد 
. ]٣[بينـي كـرد    توان مسير تكاملي فرهنگ و تمدن را پيش دهند كه براساس آن مي تشكيل مي

ــ فرهنگـي دسـت يابـد، نظـم       هاي مختلف نظام اجتماعي هريس براي آنكه بتواند به اين بخش
  ].١١[كند  يروني پيشنهاد ميخاصي را در رويكرد به واقعيت ب

. گرايي فرهنگي براي شرايط مادي زندگي، اولويت عليّ قائـل اسـت   طبق نظرية هريس، ماده
هـاي تطبيـق بـا شـرايط محيطـي       ها و باورهاي مذهبي را وسايل يا فرآورده هريس افكار، ارزش

ايجـاد كنـد، شـيوة    تواند عقايـد و باورهـاي خاصـي را     هاي مادي كه مي يكي از پديده. انگارد مي
توليدمثل در دستگاه نظري هريس در بخش زيربنا و در قسمت شـيوة بازتوليـد   . توليدمثل است

كننـده دارد و هرگونـه نـوآوري در ايـن      به گفتة او، اين حوزة زيربنا نقشي تعيـين . گيرد قرار مي
آزادي مـا را   اولويت علـّي زيربنـا  . شود هاي ساختاري و روبنايي مي حوزه سبب تغيير در سيستم

هـايي ايجـاد    بلكـه فرصـت  . دهـد  براي دخالت و كنترل در انتخاب آيندة جايگزين كـاهش نمـي  
از آنجـا كـه   . هـا افـزايش دهنـد    توانند فوايد زندگي اجتماعي را براي همة انسان كنند كه مي مي

ي رفـع  شوند، از مادر جـايگزين بـرا   برخي از زنان متأهل به دليل نقص رحم قادر به باروري نمي
هاي تجاري باروري جايگزين نيز ايـن روش امكـان و    حتي در مدل. كنند اين مشكل استفاده مي

توانـد   بردن مادر جايگزين در امر توليدمثل مي كار به. آورد ها فراهم مي فرصتي براي سلامت بدن
ويـژه در   هـاي سـاختار و روبنـا، بـه     تواند روي بخـش  اين تغييرات مي. باعث تغييرات زيربنا شود

  .ها، تأثيرات اساسي داشته باشد ها، عواطف، قوانين و سنت مفاهيمي چون ارزش

  روش تحقيق
مهـر، صـارم و    ،يد يدر چهار مركز درمـان نابـارور   ناماهه محقق  يازدهحضور  ةجينت حاضر ةمطالع
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مـادر   ١٤شـامل   قي ـتحق ني ـا ياصـل  ةسـوژ  ٣٤ تعداد .است ١٣٩٨در شهر تهران در سال  يگاند
تـا زمـان حصـول اشـباع      ها مصاحبه ةپزشك است و دامن ٣واسطه و  ٣ ن،يگزيمادر جا ١٤ ،يعواق

مـاه و بـه    دههـا تـا    مصاحبه نياز ا يبرخ يافته در ، زمان اختصاصقرار نياز ا ت؛كرده اس دايادامه پ
هـاي   سـوژه  .انـد  دهيجلسه مصاحبه به اتمام رس ـ كيبا  گريد يو برخ رفتهيشكل مستمر صورت پذ

اند، اما محققان از طريق مصاحبه با ديگر عناصر كليـدي حاضـر    اصلي اين تحقيق مادران جايگزين
هاي درماني و واسطه، سعي در دسـتيابي بـه جامعيـت هرچـه      در ميدان مانند مادران واقعي و تيم
 حيكننـدگان و تشـر   مشـاركت  يكامل، گمنام تيحصول رضا .اند بيشتر در موضوع تحقيق را داشته

عمومـاً   هـا  احبهمص. است دهش تيكاملاً رعا يعنوان اصول اخلاق آنان به يپژوهش برا انيجر كامل
 .است رفتهيصورت پذ يبه شكل تلفن اتيبنا بر مقتض يو در موارد يبه شكل حضور

  يريگ نمونه روش
محقق ابتدا به سـاكن  . انتخاب شدند يبرف اساس روش گلوله بر قيتحق نيكنندگان در ا مشاركت

عمـل   نيدر ا ريدرگ يها از زنان و واسطه يتعداد افتنيموفق به  ها جلب اعتماد پزشك قياز طر
پـژوهش   لي ـتكم يبـرا  قي ـتحق يهـا  سـوژه  گريكنندگان، د مشاركت نيا قيو سپس از طر دش

   .شدند شاركتدعوت به م
  

   كنندگان مشاركت شناختي جمعيت مشخصات .١ جدول
  وضعيت تأهل  ١شغل  سطح سواد  سن  زندگي محل   عنوان شماره

  مطلقه  بيكار  ديپلم  ٣٣  شهر اسلام  گيرنده  ١
  مطلقه  بيمه  ديپلم  ٣٥  شهريار  گيرنده  ٢
  بيوه  آزاد  سيكل  ٣٤  خان حسن قلعه  گيرنده  ٣
  متأهل  فروشندگي  كارداني  ٢٩  بريانك  گيرنده  ٤
  بيوه  منشي  ديپلم  ٢٨  مرغي قلعه  گيرنده  ٥
  مطلقه  دار خانه  دبيرستان  ٢٥  نواب  گيرنده  ٦
  مطلقه  خياط  تحصيل ترك  ٢٩  پيروزي  گيرنده  ٧
  متأهل  فروشندگي  ديپلم  ٣٤  خان حسن قلعه  گيرنده  ٨
  مطلقه  آرايشگري  ليسانس  ٤٠  )تهران شرق (  گيرنده  ٩
  مطلقه  غريق نجات  ديپلم  ٢٨  نواب  گيرنده  ١٠
  متأهل  دار خانه  ابتدايي  ٢١  شادآباد  گيرنده  ١١
  مطلقه  فروشندگي  ديپلم  ٢٤  خان حسن قلعه  گيرنده  ١٢
  متأهل  آزاد  ابتدايي  ٢٢  خلازير  گيرنده  ١٣
  مطلقه  آرايشگر  ليسانس  ٢٣  جمهوري  گيرنده  ١٤

                                                           
  .منظور وضعيت شغلي پيش از انجام بارداري جايگزين است .١
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  يقيتحق كرديرو
اسـت و   نيگزيجهان مـادران جـا   ستيها درك ز مصاحبه دادن از انجام هدفكه گفته شد،  چنان
 يفلسـف  يكـرد يرو ؛اسـت  يدارشناس ـيروش پد زنان نيا ستهيز روش جهت فهم تجارب نيبهتر

 يةدر كل يتجارب انسان ةمل دربارأبه تعمق و ت كرديرو نيمتفكران ا. يتجارب انسان ةمطالع يبرا
مـا را   يسـت يكه جهان ز ييزهايخاص، مسائل و چ طور به، ماا. مندند علاقه شان يستيز يها جنبه
واقـع از   در ي،دارشناس ـيپد قي ـدر تحق]. ٤٣[ هستند يدارشناسيپد ةمورد علاق دهند يم ليتشك

 يا چـه تجربـه   نيگزيجـا  يدر مورد بـاردار : شود يم دهيپرس يال عمومؤكنندگان دو س مشاركت
 ـ  ..) .و يعاجتما ،ياقتصاد طيشرا(ي تيوضع اي نهيچه زم د؟يدار  يشـما از بـاردار   ةنوعـاً بـر تجرب
 كي ـتكن ق،ي ـتحق ني ـمصـاحبه در ا  يبـرا  شـده  اسـتفاده  كيتأثير گذاشته است؟ تكن نيگزيجا

كننده  مشاركت يها از خلال پاسخ ق،يتحق ياست كه در آن محقق با حفظ طرح اصل يا مواجهه
اطلاعـات از روش   لي ـلو تح هي ـتجز يبـرا  نكـه يا تي ـنها در. زند يدست م ديبه طرح پرسش جد

 لي ـو تحل هي ـتجز ،يبرسـاخت  يا نـه يزم يـة در نظر. استفاده خواهـد شـد   يا مرحله سه يكدگذار
 اي ـمتمركـز   يكدگـذار  .٢باز،  اي هياول يكدگذار .١: رديپذ يصورت م ياساس سه نوع كدگذار بر

  ].٢[ي نظر يكدگذار .٣ ،يمحور

  هاي تحقيق يافته
  اجتماعي مؤثر در گرايش به بارداري جايگزين/ بسترهاي اقتصادي

دهـي رحـم    كه كسب ارزش افزوده عامل اصلي در گرايش مادران جايگزين به اجارهبديهي است 
ميليون تومان درآمد به بار  ٥٠اي حداقل  دهندة رحم، رحم اجاره در ايران براي زنان اجاره. است
وجه  هيچ آورد كه با توجه به پيامدهاي فيزيكي و رواني اين عمل و مدت نسبتاً طولاني آن، به مي

دهنـده پـيش از ايـن بـه مشـاغلي ماننـد        بسياري از زنان اجـاره . آيد بالايي به حساب نميمبلغ 
آرايشگري و فروشندگي اشتغال داشتند، اما بيكاري شديد، فاصلة طبقـاتي، تـورم و درآمـدهاي    
. ناچيز بسياري از اين زنان را به انتخاب اضطراري اين روش براي كسب درآمد وادار كرده اسـت 

دهي زنان  ترين علل سوق گرفته، دو عامل اقتصادي و اجتماعي مهم هاي صورت حبهاساس مصا بر
  :اند دهي رحم به سوي اجاره

  عوامل اقتصادي
دهـد، عامـل    دادن رحـم سـوق مـي    بين عوامل مؤثر، نخستين عاملي كه زنان گيرنده را به اجاره

وضعيت اقتصـادي خـود را   اي  زن گيرندة رحم اجاره ١٤در اين پژوهش، . مالي و اقتصادي است
اي  زن گيرنده ساكن تهران ساكن مناطق فقيرنشـين و حاشـيه   ٩هر . كنند نامساعد توصيف مي
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از . ها شغل ثـابتي ندارنـد   يك از آن هيچ. شهرند خان و اسلام حسن مرغي، قلعه مانند بريانك، قلعه
ل مؤثرنـد و پـيش از   ايـن افـراد فاقـد شـغ    . نفر ديپلم و زيرديپلم هستند ١١مورد،  ١٤بين اين 

  .شان را تأمين كند اي نبوده كه زندگي ها به گونه دادن رحم، درآمد آن اجاره
  :خان حسن ساله ساكن قلعه ٣٤، ٣كنندة شمارة  مشاركت

ري تا تجـريش تـو راه    گرفتم، بدون بيمه، از شهر تومن مي ٧٠٠قبلاً فروشنده بودم و ماهي 
كشيد، مدام با خودم حساب  كه يك و نيم ساعت طول ميآمد به محل كار  و توي راه رفت. بودم
  ).١٧/٥/١٣٩٨(مونه  كردم كه امروز چقدر برام مي مي

  :ساله ساكن شهريار ٣٥، ٢كنندة شمارة  مشاركت
توي متـرو روزي  . بود ٩٠٠كردم، حقوقم ماهي  من چند وقت توي يه مؤسسة بيمه كار مي

ولي بعدش همـين كـار رو هـم از دسـت     . كرديم شدن پرزنت مي ساعت مردم رو براي بيمه ١٤
  ).١٩/٤/١٣٩٨(دادم 

هـا   دهي رحم در اين زنان بسيار بيشتر از درآمد آن آمده از اجاره دست واضح است كه رقم به
زننـد يـا فاقـد     دهي رحم دست مـي  افرادي كه به اجاره. هاي پيشينشان بوده است از محل شغل

تـر   ها بسيار پايين اند كه درآمد آن د فروشندگي شاغل بودهاند يا در مشاغل غيرمهارتي مانن  شغل
در دو مـورد نيـز زنـان بـه مشـاغلي كـاذب ماننـد        . شـود  تلقـي مـي   ١از درآمد مصوب قانون كار

هايي بسيار كوتـاه بـوده    ها دوره اند كه به گفتة آن گري و فروش موادمخدر اشتغال داشته روسپي
دادن رحم عامل اقتصـادي   اي در گرايش زنان به اجاره به هر ترتيب، نخستين عامل زمينه. است

  .هاي اشتغالي و داشتن ابزار توليد است و برخي مصاديق آن مانند فقدان مهارت
  :٣كنندة شمارة  مشاركت

ام هم بزرگ بود، يه مدت ترشي و مربا درست كردم،  بچه. مون خوب نبود وضعيت خانوادگي
كردم  خورم و مدام خودم رو سرزنش مي درد هيچي نميكردم به  احساس مي. ولي فايده نداشت

)١٣/٥/١٣٩٨.(  

آنچه زنان را به اين شغل سوق داده كسب درآمد مكفي براي تأمين نيازهاي ضروري زندگي 
در مشـاغل پيشـين، فقـدان بيمـه و     . مانند رهن خانه، بيمه يا در يك مورد خريد خودرو اسـت 

اجتمـاعي در ايـن زنـان شـده     / احساس ناامني روانيثباتي شغلي موجب بروز  درآمد مكفي و بي
ماهه و بيكاري متعاقب اين شغل نشـان   ميليوني اين زنان در يك بازة نُه ٥٠ميانگين درآمد . بود
. دهد كه بارداري جايگزين در وضعيت فعلي هرگز بـه انباشـت سـرمايه منجـر نخواهـد شـد       مي

ازهاي اوليه و ضروري مانند مسكن و بيمـه بـه   بنابراين، مادران جايگزين صرفاً با هدف تأمين ني
  .آورند اين شغل روي مي

                                                           
هـزار   ٥١٧ميليـون و   ١)چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقـت (همه كارگران مشمول قانون كار ٩٨ز ابتداي سال ا .١

  .باشد مي تومان
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  عوامل اجتماعي
هاي لازم، فقدان مدرك تحصيلي مناسب  نشيني، فقدان مهارت رسد كه خانه گونه به نظر مي اين

دادن رحـم بـه    علاوه بر شرايط بد مالي و تشديد احساس ناكارآمدي، ايـن زنـان را بـراي اجـاره    
بيكاري گرچه عاملي تنيده در وضعيت بـد اقتصـادي و در تناسـب بـا آن     . انداخته استصرافت 

  .تواند مدنظر باشد عنوان عاملي مستقل مي است، خود به
  ):واسطه(

كنند يا مطلقه هستند، يا بيوه هستن يا شـوهر درسـت    ببينيد اينجا زنايي كه با من كار مي
  ).١٩/٦/١٣٩٨(جور چيزا  يا بيكاره و از اين حسابي ندارن؛ يعني يا تو زندانه يا معتاده

زنـداني،  همسران مردان شامل همسران مردان معتاد،  اند كه عمدتاً زنان گيرنده بدسرپرست
كلية اين زنان فاقد سرپرست خانوار هستند يا در زمـرة   .هستند... وهمسران مردان از كار افتاده 

زناني اطلاق شده كـه بـه دلايـل مختلـف از      ةبه كلي سرپرست بيزنان . زنان بدسرپرست هستند
زنـان سرپرسـت خـانوار زنـاني     . كننـد  جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زنـدگي مـي  
اقتصادي خانواده را  ةمسئوليت ادار سال هستند كه بدون حضور منظم يا حمايت يك مرد بزرگ

ــه. بــه دوش دارد ــان، ب ــر فره  ايــن زن ــه حــاكم ب نــگ كشــور، از واســطة نظــم جنســيتي مردان
  ].٤٤[آيند  پذيرترين اقشار جامعه به حساب مي آسيب

  :)مرغي، ديپلم ساكن قلعه( ٥كنندة شمارة  مشاركت
مـن در هـر   . گـرفتم  بعد از مرگ همسرم، يه مدت منشي بودم؛ ولي حقـوق چنـداني نمـي   

شـه بـا يكـي دو تـومن زنـدگي كـرد        شـرايط جوريـه كـه نمـي    . م رو بدم صورت بايد خرج بچه
)٤/٣/١٣٩٨.(  

بلندمـدت   ذكر اين نكته ضروري است كه تأمين مالي منفردانه خانوار توسط زن در يك بازة 
  . هاي سرپرستي خانوار است از شاخص

  ):ساله، فوق ديپلم ٢٩ساكن بريانك، ( ٤كنندة شمارة  مشاركت
واسـة همـين   . همسرم مرد خوبي هستش ولي الان به علت ورشكستگي يه سـاله بـدهكاره  

مون رو بچرخونم  از دوستام اين كار رو به من پيشنهاد داد تا بتونم از طريق اين كار زندگييكي 
)١٧/٣/١٣٩٨.( 

اين زنان بيوه يـا مطلقـه ضـرورتاً بـه معنـاي منفـي كلمـه        . چنانچه از مصاحبة بالا پيداست
ها را  نبدسرپرست نيستند، بلكه در اغلب موارد سازوكارهاي اقتصادي نابسامان حاكم بر كشور آ

  .به قربانيان وضعيت موجود تبديل كرده است
  ):دار ساكن شادآباد، ابتدايي، خانه(١١كنندة شمارة  مشاركت

چند بـار  . ولي چند جا كار كرده حقوقش رو ندادن. من همسرم واقعاً مرد اهل كاري هست
م بريم آخرشم مجبور شدي. هفت سال كار كرده، دو سه سال بيمه براش ريختن. هم بيكار شده

  ).١٤/١١/٩٨(شهر خونه بگيريم  اسلام
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ـ اقتصادي دولت از اين زنان، كـه در قـانون حمايـت از زنـان و      هاي اجتماعي فقدان حمايت
مورد تأكيد قرار گرفته، بر تشديد اين وضـعيت مـؤثر واقـع شـده     ) ١٣٧١(سرپرست  كودكان بي

هـاي كـاري    ها و فرصـت  م كه فاقد مهارترويي به واقع، ما با شمار بسيار زيادي از زنان رو در. است
آورد و بـه همـين علـت، بـه      اند و از سوي ديگر دولت حمايت خاصي از آنان به عمـل نمـي    لازم

در هر صورت، زنان گيرنده پس از پـذيرش بـارداري جـايگزين و    . آورند دهي رحم روي مي اجاره
كننـد كـه در ادامـه بـه اهـم آن       اخذ قرارداد، تجاربي متفاوت از بارداري جايگزين را تجربه مـي 

  .شود پرداخته مي

  داغ ننگ بارداري بدون همسر
هويـت  . اسـت  ٢محصول شكاف ميان دو هويت اجتمـاعي بـالقوه و بالفعـل    ١كلي داغ ننگ طور به

خواهـد اسـت و هويـت اجتمـاعي بالفعـل       تواند و مـي  چيزي است كه فرد مي اجتماعي بالقوه آن
ايـن داغ، صـفت نـامطلوبي اسـت كـه فـرد را از ديگـران        . كند وضعيت واقعي فرد را توصيف مي

. كنـد  كند و او را در فرمي معيوب، پسـت و نـاچيز تعريـف مـي     متمايز مي) عنوان افراد نرمال به(
در درجـة اول، نخسـتين داغ، داغ ننـگ    . كنـد  گافمن داغ ننگ را به سه دسته داغ تقسـيم مـي  

دسـتة دوم بـه   . بـدن، ماننـد معلوليـت ارجـاع دارد    هاي مربوط بـه   است كه به نقصان ٣فيزيكي
ننـگ، كـه گـافمن     ، مانند برچسب حسود و مدل سوم داغ ٤گردد مشكلات شخصيتي افراد برمي

جمـاعتي ارجـاع دارد كـه مـواردي     / هاي گروهـي  گويد، به برچسب مي ٥اي بدان داغ ننگ طايفه
داغ ننـگ، از ايـن   ]. ١٣[گيرنـد   هاي قومي، مذهبي و نژادي در اين زمره قرار مـي  مانند برچسب

بنـدي شـود و از    اساس مقولاتي كه مترادف با وضعيت اوست، دسـته  شود فرد بر قرار، موجب مي
خورده ممانعت به عمل آورند؛ مانند برچسـب زن   اين طريق از مواجهة انساني با شخص برچسب

  .نازا و عقيم

  داغ ننگ شخصيتي
توان گفـت كـه    ها چنين مي گرفته با آن هاي صورت صاحبهاساس تجارب و م دربارة زنان نازا و بر

ننـگ شخصـيتي و داغ ننـگ      هـا داغ  بارداري زنان بدون همسر از مواردي است كه گافمن بدان
  .بودن آن به معناي فقدان يا نقصي شخصيتي در فرد است شخصيتي. گويد مي ٦احتمالي

                                                           
1. stigma  
2. Virtual social Identity & actual social Identity  
3. physical stigma  
4. character stigma  
5. tribal stigma  
6. discreditable 
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  ):لقهخان، ديپلم، مط حسن ساكن قلعه( ١٢كنندة شمارة  مشاركت
ها كه تهمت بـد زدن چـون مـن طـلاق      بعضي. بعد از اينكه باردار شدم، كلي تهمت شنيدم

گن نرمال نيستم  كلاً مي. بهترينش اين بود كه اين خانم ديوانه است يا كمبود داره. گرفته بودم
)١٩/٥/١٣٩٨.(  

  ):ساكن پيروزي، سيكل، مطلقه( ٧كنندة شمارة  مشاركت
ولي بازم . شن توضيح بدم كه رحم اجاره دادم، اطرافيانم قانع مي من تصورم اين بود كه اگه

  ).١١/٦/١٣٩٨(بودن شنيدم  تهمت خراب

داشـتن و   بودن، مشـكل  هاي شخصيتي مانند خراب زنان گيرنده تجارب مشتركي از برچسب
زيـرا  اند فاقد مصـداق بـوده،    اين امر البته در مورد زناني كه متأهل. اند بودن را داشته غيرطبيعي

اين زنان با پيش كشيدن سقط فرزند پس از زايمان به تحريف واقعيت دسـت زده و از برچسـب   
  .شوند خوردن دور مي

  داغ ننگ احتمالي
آور خـود اطمينـان    كند كه فـرد بـه وضـعيت ننـگ     داغ ننگ احتمالي در وضعيتي بروز پيدا مي

بـه همـين سـبب، زنـان     . يا خير اند فراواني ندارد و مطمئن نيست كه ديگران از شرايط او مطلع
اند داغ ننگ اجتمـاعي را بـه حـداقل     ها در تلاش بردن برخي استراتژي كار دهندة رحم با به اجاره

كننـد عمومـاً زنـاني     دهي رحم اقدام مـي  بايد توجه داشت كه زناني كه به اجاره. ممكن برسانند
دار شـدن هسـتند و بـين اقشـار     كه در عرف فاقد امكان بار) مطلقه يا بيوه(بدون همسر هستند 

  .ها پذيرفتني نيست سنتي و طبقات پايين بارداري به هر طريقي در مورد آن
  ):خان، ديپلم، مطلقه حسن قلعه( ١٢كنندة شمارة  مشاركت

اي توي رحم تو هست، اين يعني گناه يعني  كه نطفة مرد ديگه گفت همين مادرم به من مي
  ).١٩/٥/١٣٩٨(عيب 

ها به طبقات پايين جامعه، زبان استدلال  بة بالا پيداست، به سبب تعلق آنچنانچه در مصاح
شدت محدود اسـت و همـين امـر بـه معنـاي عـدم        ها به طور اطرافيان آن بين اين زنان و همين

نخسـتين  . بين اين زنان و طرد مضاعف و سيستماتيك زنان گيرندة جنين است وگو امكان گفت
گيري و انزواست كه  هاي اجتماعي در زنان گيرندة جنين گوشه بسازوكار دفاعي در برابر برچس

جايي فيزيكـي و انتقـال از شـهر يـا محلـه و محـدودكردن تعمـدي شـبكة          تواند شامل جابه مي
بـه  ) بـارداري بـدون همسـر   (بسياري از اين زنان به سبب شرايط جديد فيزيكي . ارتباطات باشد

همين دليل، بسياري از زنـان گيرنـده در منـزل     به. زنند محدودسازي روابط اجتماعي دست مي
  .شوند كنندة خود ساكن مي شخص اجاره
  ):شرق تهران، ليسانس، مطلقه( ٩كنندة شمارة  مشاركت
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تونن بفهمن شما انتظار داريد پدر  خواهراي من نمي. تونيد چيزي رو توضيح بديد شما نمي
  ).٨/٨/١٣٩٨(/و مادر ما دركي از اين مسئله داشته باشند 

گرفته در عموم موارد بـارداري غيـر از ازدواج بـا هـر تـوجيهي       هاي صورت اساس مصاحبه بر
غيرموجه و مذموم است و به همين علت زنان گيرنده به سبب بارداري در معرض اتهاماتي نظير 

ي را بـا  جنس ـ رسد كه بارداري همـواره دال رابطـة    از اين قرار به نظر مي. گيرند عفتي قرار مي بي
  .خود به همراه دارد

  ):پيروزي، سيكل، مطلقه( ٧كنندة شمارة  مشاركت
خواي اين كار رو بكني،  وقتي اين مسئله رو با مادرم در ميون گذاشتم، به من گفت اگه مي

  .رسماً من رو از خونه بيرون كرد. توي اين محل نبايد باشي
  :٨كنندة شمارة  مشاركت

دار شدي و بايد به همه توضيح بدي كـه رحـم اجـاره دادم و    پرسن چرا بار همه از شما مي
  ).٩/٨/١٣٩٨(ست   خيلي آزاردهنده. مدام بايد به همه توضيح بدي كه چطوريه

. شـود  ها منجر مي هاي مكرر حول بارداري زنان گيرندة جنين، دست آخر به طرد آن پرسش
گزينـي و اجتنـاب از ملاقـات     هاي تحقيق اجتناب از مواجهه از طرقي ماننـد دوري  از نظر سوژه

  .حضوري، بهترين رويكرد عملي در جهت مقابله با داغ ننگ احتمالي است

  شدن مادري و فرزندي كالايي
دوستانه، يك تبادل و مبادلة اقتصادي اسـت كـه در آن    هاي غيرانسان بارداريِ جايگزين در مدل

اي بازار  شرايط منطقه. زنند ست مياساس مناسبات بازار به مبادلة اقتصادي د دو طرف معامله بر
قيمت رحم، نهادهاي واسطه، تعهـدات دو طـرف   . در تعيين كيفيت مبادله كاملاً تأثيرگذار است

اي در  شرط ضروري هر مبادله پيش. شود اساس شرايط بازار تعريف مي معامله و حقوق طرفين بر
وان كالاست كه در بـارداري جـايگزين   عن اي به نظام بازار، تلقي موضوع، پديده و ابزارهاي مبادله

  .وضوح قابل تشخيص است به

  ارجحيت زادآوري نسبت به پرورش
هاي ايراني مادر به زني كه فرزندي را به دنيا آورده و نيز مـادري بـه    اساس تعاريف در فرهنگ بر

ايـن  با وجـود  ]. ٢٦؛ ١٩؛ ١٦[شود  دهد گفته مي كارهايي كه مادر براي پرورش كودك انجام مي
دنياآوردن و پرورش، نسبت خوني و عمل زاييـدن فرزنـد اهميـت بيشـتري      دو شاخص، ميان به
عنـوان زنـي كـه فرزنـد را      نگاهي به نقش دايه در تاريخ فرهنـگ ايـران، بـه   . نسبت پرورش دارد

تر فرزندآوري نسـبت بـه پـرورش     داده است، نشان از اهميت افزون پرورش داده و حتي شير مي
ل در سفرنامة خود به تمايل عمومي زنان ايراني در مورد سپردن فرزنـد بـه دايـه    ليدي ش. است
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مجبور ... نبودن شير مادر، يا مرگ، بيماري و گرچه بعضي نيز به سبب كافي ].٤٢[كند  اشاره مي
دايـه زنـي اسـت كـه      ].١٥[شدند، در عموم زنان مورد اسـتقبال بـوده اسـت     به گرفتن دايه مي

اسـتثناي   و با اين تعريف از دايه، بـه  ]١٦[گيرد  ودك ديگري را برعهده مينگهداري و پرورش ك
. رفـت  داده كه از ديدگاه سنتي از يك مادر انتظار مي عمل زايش، زن همان كارهايي را انجام مي
نمـازخوان، اهـل   «: دهد م را چنين شرح مي١٩/ ق١٣شهري شرايط داية مناسب در تهران سدة 

دايه با وجود اينكـه در  » .باشد... زاده و پاك، چشم و دل سير و نجيب طهارت و تقوا، دست و دل
عنوان مـادر دوم   حالت به نيدر بهترعهده داشته،  هاي مادري را بر مواردي تا نوجواني تمام نقش

  .عنوان شده است
مبناي تعريف سنتي در فرهنگ ايراني بايد فردي فداكار و مراقـب فرزنـد    از اين قرار، مادر بر

عهده داشته باشد، اما صرفاً زماني  و پرورش و زايش او را نيز بر باشد و علاوه بر آن وظيفة تربيت 
هـاي مـادر در قـديم     ترين ويژگي بنابراين، زايش فرزند مهم. مادر است كه مولد فرزند تلقي شود

  .استشده  محسوب مي

  مثابة شيء و كالا تلقي مادر جايگزين به
تنهـا   دهندة رحم با وجود اينكه حامل و زايندة فرزند هستند، نـه  در مادري جايگزين، زنان اجاره

  .شوند هيچ حقي بر فرزند ندارند، بلكه در عموم موارد حتي موفق به مشاهدة فرزند نيز نمي
  ):مطلقهساكن نواب، ديپلمه، ( ١٠كنندة شمارة  مشاركت

ايـن يـه   . از اول هم قرار بر اين بود كه بچه رو نبيـنم . من بچه رو نديدم چون بيهوش بودم
  ).٦/٦/١٣٩٨(چيز كاملاً عرفيه 

  ):ساكن نواب، ديپلمه، مطلقه( ١٠كنندة شمارة  مشاركت
. ما هم البته ادعايي نـداريم . توي قرارداد درج شده كه شما هيچ حقي نداريد نسبت به بچه

زنـه   برنش، واقعـاً تـوي ذوق مـي    ينكه بعد از زايمان، بدون اينكه بچه رو ببينيد، سريعاً ميولي ا
)١٥/٧/١٣٩٨.(  

  :واسطه
ها واسة پول رحمشـون رو اجـاره دادن، نـه     كنه، چون گيرنده اين مسئله بحراني ايجاد نمي

  ).٦/٨/١٣٩٨(واسة بچه 

مثابة شيء  طريق تصور و تلقي مادر بهچنين رويكردي در مواجه با مادران جايگزين صرفاً از 
شـود و فـرد    است كه به قصد فروش براي ديگـران توليـد مـي    ٢اي فرآورده ١كالا. شود ممكن مي

در روابط كالاييزه توليدكننده قصـدي  . كننده در ازاي آن در پي كسب حداكثر سود است توليده

                                                           
1. commodity  
2. product  
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شدن مادري  كالايي. زش افزوده استبراي استفاده از توليد خود را ندارد و هدف او صرفاً خلق ار
آورد اين عمل را نه با هدف پرورانـدن   و فرزندي به اين معناست كه مادري كه بچه را به دنيا مي

ترتيب احساس تعلقـي   اين آمده به دنيا فرزند به. دهد يك انسان، بلكه با هدف فروش آن انجام مي
مـادر جـايگزين زنـي اسـت كـه      . اهد داشـت به او ندارد و برعكس، مادر نيز نسبتي با فرزند نخو

تواند  دارد و مي ١دادن او رحمي براي اجاره. دهد بخشي از بدن خود را در اختيار ديگران قرار مي
بـا وجـود اينكـه صـرفاً رحـم      . اش ارزش افزوده خلق كند از محل اين عضو براي خود يا خانواده

كـم بـراي نـه مـاه در اختيـار       هـا دسـت   نواقع كل ابعـاد زيسـتي آ   شود، بلكه در اجاره داده نمي
  .گيرد كارفرمايان يا مستأجران قرار مي

  اشراف كامل بر مادران جايگزين
  ):ساكن شهريار، ديپلمه، مطلقه( ٢كنندة شمارة  مشاركت

بـه   .حتي من موهام رو در اين مدت رنگ نكردم يا توي قرارداد گفته حمام داغ نبايد بـري 
  )٨/٣/١٣٩٨(ون اجازة ما بيرون بري من گفتن از تهران نبايد بد

  ):خان، سيكل، بيوه حسن قلعه( ٣كنندة شمارة  مشاركت
 ).١٣/٨/١٣٩٨(چيز  با كي بودم و همه. رفتم گفتم چي خوردم يا كجا مي بايد هر روز مي

كند كـه در خـدمت اميـال و آرزوهـا و      اي بدن زن را به ابزاري زيستي مبدل مي رحم اجاره
بـودن و داغ   اين امر خصوصاً در مدل ايراني پديده، كه احساس مادر. كارفرماستهاي  درخواست

مادران واقعي به خود ايـن حـق را   . شود سازي هم در كار مؤثرند، مزيد بر علت مي ننگ و مخفي
دهند كه مادر حامل فرزندشان را تحت نظارت شديد خود قرار دهنـد و بـر او اشـراف كامـل      مي

هـا و   شـود كـه همـة ورودي    نده در اين نه ماه مانند ظرف حاملي تصور ميزن گير. داشته باشند
دهنده و سيسـتم   هاي او اعم از اجتماعي، فيزيكي و جنسي تحت نظارت شديد سفارش خروجي

  .گيرند پزشكي قرار مي
  ):ساكن خلازير، ابتدايي، متأهل( ١٣كنندة شمارة  مشاركت

هـا دوسـت نـدارن كـه      باشيد، ولي خانواده بستري نداشته گن تا شيش هفته هم به شما مي
پرسـن، عمـلاً آدم    بستري داشته باشيد يا اگه داشته باشيد، چون از شما جزئيات رو مي شما هم

  ).٩/٤/١٣٩٨(ده رابطه نداشته باشه؛ چون بايد دروغ بگيد  ترجيح مي

  :)خان، ديپلم، متأهل حسن قلعه( ٨كنندة شمارة  مشاركت
گفتم كه امـروز كجـا    من بايد بهش مي. زد خانم ام به من زنگ ميهر روز صبح و قبل از ش

جـور باشــه   بايـدم همــين . طبيعيـه . ايــن البتـه قانونشــه . رفـتم، كـي خوابيــدم و چـي خـوردم    
)١٤/٨/١٣٩٨.(  

                                                           
1. womb for hire 
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شـود، در درجـة نخسـت وجـوه انسـاني او زائـل        زماني كه شخصي در قامت شي تعريف مي
به عبارتي ديگـر، نظـارت   . شود بزار بدان نگريسته ميشود و سپس در فرم يك شيء، كالا يا ا مي

بستري با همسر، حضور در مهمـاني و ديـد و    تام بر فرد، حذف حقوق او مانند حق مسافرت، هم
واره تـا آخـرين    نگاه شـيء . شدني است ، با تقليل فرديت و انسانيت يك انسان به شيء... بازديد و

مادر جايگزين، پس از به دنيـا آوردن فرزنـد، در بسـتر    كند؛ يعني زماني كه  لحظه ادامه پيدا مي
شود، حتـي در مـواردي كـه از تخمـك زن      بيماري قرار دارد و فرزندي كه دست آخر متولد مي

سازي  اين جداسازي سريع، كه بخشي از پروسة كالايي. شود گرفته شده است، فوراً از او جدا مي
هـا   دف از نطفه خفه كردن علقه و علاقـه بـين آن  مادري است، با ه/ شدن رابطة فرزند يا كالايي

  .گيرد صورت مي) مادر جايگزين و فرزند(

  افتادگي و رهاسازي احساس تك
آوردن فرزنـد، احسـاس    دنيـا  گرفتـه، مـادران جـايگزين پـس از بـه      هاي صورت اساس مصاحبه بر

فرضشان اخذ  ا پيشها با وجود اينكه از ابتد آن. كنند افتادگي مي شدگي، جاگذاري و تك فراموش
پول و كسب سود بوده، احساس خوشايندي به خود ندارند و با يك تيپ از انزجـار بـه وضـعيت    

  .رسد عليه خود مي كنند؛ حسي كه پس از زايمان به منتهي خود نگاه مي
  ):ساكن بريانك، كارداني، متأهل( ٤كنندة شمارة  مشاركت

بعد از چند ماه . گيره د، خيلي دلتون ميآي شما وقتي توي بيمارستان هستيد و به هوش مي
  ).١٧/٣/١٣٩٨(كنيد  انتظار، با شكم پاره روي تخت افتاديد و احساس به درد نخور بودن مي

تمهيـدات  . شـود  خورده و احساس يأس و افسردگي زنان گيرنده ختم مي معامله به بدن تيغ
موجودي غيرانساني اسـت كـه نيازمنـد    اي يا  اند كه انگار زن گيرنده پديده اي چيده شده گونه به

بنـابراين نبايـد انتظـار داشـت كـه      . گيري است كاري و دست آخر ناديده هدايت، سركوب، دست
  .زنان احساس خاصي به اين فرزندان داشته باشند

  مثابة كالا تلقي فرزند به
 تـوان يـك مواجهـة متناسـب بـا      حس مادران جايگزين را به فرزندي كه در شكمشان است مي

  :ها تلقي كرد وضعيت در آن
  ):خان، ديپلمه، متأهل حسن ساكن قلعه( ٨كنندة شمارة  مشاركت

دوسـتش داشـتم، امـا    . من تا الان سه بار اين كـار رو كـردم، فقـط يـه بـار بچـه رو ديـدم       
  .انتظار خاصي هم نداشتم. دونستم كه آخرين باره مي

نهايت خـود   كنند و در احتمال سركوب ميها از ابتدا احساسات و عواطف خود را به هرگونه  آن
كننـد؛ تـا از ايـن طريـق بـر تضـادهاي انسـاني حـاكم بـر           روح تعريـف مـي   در قالب يك شيء بي
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ايـن  «كننـد كـه    ها را تكـرار مـي   ها با خود بارها و بارها اين جمله آن. سازي رحم چيره شوند اجاره
رو، رويكرد سرد و اختة مـادران جـايگزين را    ينا از» ...ها ندارد، امانت مردم است و فرزند تعلقي بدان

آور و معلق خود تلقي كرد؛ وضـعيتي   توان يك مكانيسم دفاعي جهت مقابله با وضعيت اضطراب مي
رو  ايـن  زدايي از سازي و انسان تقليل. داند چه قرابتي با فرزند درون بدن خود دارد كه فرد دقيقاً نمي

خـلاف تـاريخ فرهنگـي مـادري،      ستند؛ جايي كه زنـان، بـر  اي ه دو شرط ضروري انجام رحم اجاره
هـا زيسـته و از خونشـان تغذيـه      آموزند تا آنجا كه ممكن است به انساني كه نه ماه در درون آن مي

واقـع، كـاهش و    در. كشي در زنان گيرنده به همين علـت بالاسـت   كودك. كرده است، بيگانه باشند
  .دهد ها افزايش مي را در آن) كالا(تل فرزند حذف علقه و احساس به فرزندان، امكان ق

  شدن سلطه بر زنان گيرنده هژمونيك
شود؛ امري كه  بسياري از وجوه حقوق مادران جايگزين در طول نه ماه بارداري ناديده گرفته مي

: شود و خود زنان گيرنده با عبارتي نظيـر  به واسطة پول و قرارداد البته طبيعي نيز جلوه داده مي
بـودن   بر طبيعـي » دن، طبيعه ها رو نوشته، خوب پولش رو دارن مي البته توي قرارداد اينخب «

  :گذارند آن صحه مي
  ):ساكن جمهوري، ديپلمه، مطلقه( ١٤كنندة شمارة  مشاركت

سـادگي سـقط    تونيم بچه رو بـه  اگه نظارتي نباشه، مي. ها حق دارن كه نگران باشن خانواده
  ).٤/٦/١٣٩٨(كنيم 

  :ي، پزشك و متخصص زناندكتر نور
اگـر  . كشي بين مادران جايگزين زياد نيست، ولي خود من چند مورد مشاهده كـردم  جنين

  ).٢/٢/١٣٩٨(ها براشون بود و نبود بچه كاري نداره  ها نباشه، خيلي از اين زن همين نظارت

شدن قدرت پول و سيطرة گفتمان  سازي نظارت و حبس زنان به واسطة هژمونيك طبيعي
گرامشـي اصـطلاح هژمـوني را بـراي اطـلاق بـه نـوعي رهبـري         . سلامت ممكن شـده اسـت  

بينـي   اي به مدد كنترل باورهاي عامه و جهان اساس آن طبقه برد كه بر ايدئولوژيكي به كار مي
بـا ايـن روش،   . كنـد  ها، يعني كنترل فرهنگ، اقتدار خود بـر سـاير طبقـات را اعمـال مـي      آن

اي در بـاب   كنـد، بلكـه فلسـفه    ا اجبار براي حكومت استفاده نميي مسلط از خشونت ي طبقه
كنـد كـه تابعيـت و     سازد كه براي عموم پذيرفتني باشد و با آن تـوده را قـانع مـي    زندگي مي

شدن نظارت  بنابراين هژمونيك]. ٢٤[شمول و ازلي است  ها امري طبيعي، جهان فرودستي آن
عناصر و افراد درگير در پروسـة بـارداري جـايگزين،    بر زنان گيرنده، به اين معناست كه كلية 

 را دارنـد  دهندة فرزند اين حق كنند كه خانواده سفارش جنين، فكر مي  جمله زنان گيرندة من
داشـتن و   هـا را واكـاوي كننـد و در مـورد حقيقـت      هـاي زيسـتي آن   كه كلية سـطوح و لايـه  

  .بودن آن مطمئن باشند اخلاقي
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  :مادر واقعي
شه طرف رو بـه امـون    خود شما قضاوت كن مي. گذاري كرديم فكر كن ما سرمايهشما اصلاً 

  خدا بذاريم؟
  ):ساكن اسلامشهر، ديپلمه، مطلقه( ١كنندة شمارة  مشاركت

چون . دادم وضعيتم رو من خودم تو دو موردي كه بچه گرفتم، هر شب به خانواده اطلاع مي
  ).١٣/٣/١٣٩٨(يم گزارش نديم تون واقعيتش اينه كه خانواده نگرانه و ما نمي

همچنان كه از دو مصاحبة بالا پيداست، سلطه بر مادران جايگزين وجهي كـاملاً هژمونيـك   
استثمار، سركوب و مورد نظارت قرار گرفتن توسط فرادست ) مادر جايگزين(دارد، زيرا فرودست 

سـت، بلكـه وجهـي    اين نوع از سركوب مبتني بـر امـر و نهـي ني   . را طبيعي و محقانه تلقي كند
هاي نظارت غيرانساني حاكم بر برخـي   هاي معامله، حتي براي وضعيت كلية طرف. دوستانه دارد

بـودن نظـارت    كنند كه دال بر طبيعي از موارد، توجهيات اخلاقي و اقتصادي خاصي را عرضه مي
  .جانبه دارد همه

 گيري نتيجه

نوار، فرهنـگ مردسـالار و شـكاف شـديد     هاي نابارور و زنان سرپرست خـا  شمار بسيار بالاي زوج
هاي ناباروري مبـدل خواهـد    ناخواه به عنصري ثابت بين بديل طبقاتي، بارداري جايگزين را خواه

هاي فراوان اين روش، ماننـد تحكـيم بنيـان خـانواده، بـارداري جـايگزين از        با وجود مزيت. كرد
هش، از طريـق بـه پـيش كشـيدن     محققـان در ايـن پـژو   . زا باشد تواند آسيب جهات فراواني مي

كشـانة   هـاي بهـره   دهندة رحم، قصـد داشـتند برخـي از سـويه     زيستة زنان گيرنده يا اجاره تجربه
مادران جـايگزين در بـارداري جـايگزين عمومـاً زنـان      . مادري جايگزين را مورد بحث قرار دهند

نظير اجارة مسكن، كردن نيازهاي ضروري زندگي  سرپرست خانواري هستند كه با هدف برطرف
 تيوضـع گرايـي فرهنگـي،    اساس نظرية مـاده  بر. آورند بيمه و درآمد مكفي به اين عمل روي مي

و  و ساختارها) بارداري جايگزين( ديجد يها يفناور ،يبد اجتماع طيشرا رنده،يزنان گ ياقتصاد
از  يع خاص ـنـو  ربنـا، يعنـوان ز  بـه  ،)ها و مؤسسـات بـاروري   شركت(ي دار هيكلان سرما مناسبات

تكـه كـه مـا بـدان      و تكـه  گانهياز خودب يبدن. دنكن يم ليتحم رندهيبرداشت از بدن را به زنان گ
شود و فقط از اين طريق اسـت كـه    مثابة كالا درك مي بدني كه به ؛ميشده گفت فرهنگ بدن كالا

  .اي را دارد اجاره امكان حضور در بازار رحم 
دهد كه در مادري جـايگزين دو سـوي تولـد فرزنـد، زنـي نابـارور و        نتايج پژوهش نشان مي

معمولاً مرفه و زني فقير و عمدتاً سرپرست خانوار حاضرند كه براي رسيدن به دو هدف متفـاوت  
. زننـد  به مبادله دسـت مـي  ) مادران جايگزين(افزوده  و كسب ارزش ) مادران واقعي(يعني فرزند 

زنان گيرنـدة جنـين،   . اي است و طيف حاضر در پديدة رحم اجارهواقع، مبادله عامل نزديكي د در
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در طول دوران بارداري، به شكل بالقوه به سبب فقدان ارتباط با همسر، با انواع انگ و برچسب و 
  .شوند طرد اجتماعي مواجه مي

اساس نتايج اين تحقيق، با وجـود اينكـه در برداشـت فرهنگـي غالـب، نقـش مـادران در         بر
تر است، در اين مـورد خـاص نقـش فرزنـدآوري مـادران       ها مهم از نقش پرورشي آن فرزندآوري

شدن در بيمارستان  به عبارتي، تجربة حاملگي، زادآوري، بستري. شود جايگزين ناديده گرفته مي
شـوند   عنوان نشانگان مادري، توسط مادر واقعي نهاد پزشكي و حقوقي سركوب مي و شيردهي به

سـازي   اين امر يعني خنثي. گيرند ر جايگاهي بدون نسبت با كودك قرار ميو مادران جايگزين د
. شـود  ارتباط مادرجايگزين و فرزند به طور خاص از طريق تبديل مادر به شيء يا كالا ممكن مي

تواننـد بـه    شود كه از طريق آن مي ها درك مي مثابة ابزاري فارغ از وجود آن بدن در اين زنان به
. دادن بـه ايـن عمـل اسـت     هاي تن اين نوع نگاه، نتيجة ضرورت. دست زنندكسب ارزش افزوده 

انـد، نسـبت    گونه كه احساسات خود را نسبت به جنين سركوب كرده رو، زنان گيرنده همان اين از
هـا از بـدن    زننـد و درك و برداشـت آن   به بدن خود نيز به سركوب احساسات انساني دست مـي 

دهـد   هاي خارجي نشان مـي  نگاهي به پژوهش. شود تبديل مي واره خويش به دركي اخته و شيء
هـاي خـارجي    كه منطق و مناسبات حاكم بر بارداري جايگزين در ايران تشابهات فراواني با مدل

تـرين اقشـار پـذيراي     در ديگر كشورها نيز، زنان طبقات پايين و مهاجران خـارجي، اصـلي  . دارد
شدن پزشكي، مادران جايگزين و فرزندان  وجود و تجاريخلأ قانوني و ابهامات حقوقي م. فرزندند

پذيري مادران جايگزين در ايران  آسيب. پذير كرده است شده از بارداري جايگزين را آسيب متولد
به سه علت، ابهامات حقوقي، نابساماني و فقر اقتصادي و حاكميت فرهنـگ مردسـالارانه، بسـيار    

هـا   طـور برخـي داده   همچنين مشاهدات ميداني و همـين . يافته است بيشتر از كشورهاي توسعه
دهد كه شمار بالاي ازدواج نابـارور، كـاهش شـديد ارزش پـول ملـي، افـزايش فاصـلة         نشان مي

نهايـت بـا افـزايش     سرپرست فاقد مهارت در طبقاتي، فروپاشي نهاد خانواده و رشد شمار زنان بي
ضر، درآمد حاصل از بارداري جايگزين براي در حال حا. شمار مادران جايگزين همراه خواهد بود

، حـدود سـي برابـر كمتـر از ميـانگين درآمـد بـارداري        )ميليون ٥٠(مادران جايگزين در ايران 
هاي حمايتي از اين  سازي و اجراي سياست بنابراين آماده]. ٤٠[جايگزين در ايالات متحده است 

  .هاي عيني است زنان داراي ضرورت

 منابع
بــاروري و ، نشـرية  »بررسـي اخلاقـي رابطـة پـولي در رحـم جـايگزين      «) ١٣٨٧(، كيـارش  شآرام ـ] ١[

  .٤٢ـ٣٦، ص)٣٤پياپي (، ش اول ٩،دورة ناباروري
هـل و   تحقيـق كيفـي نظريـة مبنـايي رويـه       روش  ول اص). ١٣٨٥(استراوس، انسلم؛ كوربين، جرمي ] ٢[

 .نگينشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره: ، تهرانها شيوه
ترجمة شاهده سـعيدي،   ،شناسي براي دانشجويان نظريه و روش در انسان). ١٣٧٨(بارت، استلي آر ] ٣[

 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران
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 .شناسان جامعه: ، تهرانروش تحقيق پديدارشناسي). ١٣٩٥(بودلايي، حسن ] ٤[
بـاروري و   ، نشـرية »محـور  عمل انگاري بررسي مادر جايگزين از منظر فايده«). ١٣٨٧(، سروش غدبا] ٥[

  .١٢٩ـ١٢٣، ص)٣٥پياپي ( ٢، ش ٩، دورة ناباروري
هـاي اخلاقـي و مـذهبي     چـالش ). ١٣٨٦(زاده، الميـرا   فام، مهريار؛ جعفري ، محمد؛ حسينعليددليرا] ٦[

  .سمت: ، تهرانپيرامون رحم جايگزين
رگـوني و تحـول احساسـي در    تشـويش، انتظـار، دگ  «). ١٣٩٤(فر، مينا؛ عابدي، حيـدرعلي   هشايست] ٧[

، ٤، س تحقيقات كيفي در علوم سلامت ، مجلة»يك مطالعة كيفي: اي تجارب زناني با رحم اجاره
  .٤٤٦ـ٤٣٨، ص٤ش

). ١٣٩٢(السـادات   احمدي، حكيمه؛ عبدالهي، عظيمـه  صادقي، حميدرضا؛ يزدخواستي، بهجت؛ ملك] ٨[
  .٢، دورة اول، شو خانوادهمطالعات زن ، »پديدارشناسي تجربيات مادران جايگزين«

پديدارشناسـي  «). ١٣٩٣(السـادات   احمـدي، حكيمـه؛ عبـدالهي، عظيمـه     صادقي، حميدرضا؛ ملـك ] ٩[
ــت  ــادران درخواس ــات م ــايگزين  تجربي ــم ج ــدة رح ــي ، »كنن ــانوادة پژوهش ، ٤٠، ش١٠، سخ

  .٤٢١ـ٤٠١ص
به روش رحـم جـايگزين    هاي رواني بارداري جنبه). ١٣٨٦(آبادي، عبداله  فضلي خلف، زهرا؛ شفيع] ١٠[

 .سمت: تهران ،در زنان ميزبان جنين
  .ني: ، تهرانشناسي هاي انسان تاريخ انديشه و نظريه). ١٣٨١(فكوهي، ناصر ] ١١[
  .اميركبير: ، تهرانفرهنگ فارسي عميد). ١٣٨٠(، حسن دعمي] ١٢[
مسـعود كيـانپور،    شـده، ترجمـة   انديشي براي هويـت ضـايع   چاره: داغ ننگ). ١٣٨٦(،اروين نگافم] ١٣[

  .مركز: تهران
: تهران سخني دربارة رحم جايگزين در ايران،: بازانديشي خويشاوندي). ١٣٨٦(گرمارودي، شيرين ] ١٤[

  .سمت
  .نويد اسلام: ، قمها خاطراتي از گذشته). ١٣٨٥(محسني، مهري ] ١٥[
  .اميركبير: ، تهرانقاطع برهانحاشية برج دوم ). ١٣٦١(، محمد نمعي] ١٦[
پـوري و   بيـگ  ، ترجمة هوشنگ آقـا شناسي زندگي و انديشة بزرگان انسان). ١٣٩١(، جري دي رمو] ١٧[

  .دالاهو: جعفر احمدي، تهران
، اخـلاق پزشـكي   نامة ، فصل»هاي اخلاقي رحم جايگزين در ايران چالش«). ١٣٨٨(زاد، رقيه  نوري] ١٨[

  .١٨٦ـ١٥٥، ص ١٠، ش٣س 
  .انديشه: ، تهرانآكسفورد ).١٣٨١(هورنباي، آلبرت سيدني ] ١٩[
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